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شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۹۹

فصلنامة علمي نگره

چكيده
 در دوره اسلامي انواع مختلفي از روش هاي تزئيني سفالگري مورداستفاده قرارگرفته و در کارگاه هاي 
سفالگري مناطق مختلف ايران، شيوه هاي متنوعي از روش هاي تزئين، ابداع شده است. يکي از روش هايي که 
نقش بسيار اساسي در رشد فنّاوري سفالگري اسلامي ايفا کرده شيوه «نقش کنده در گلابه» (اسگرافيتو) 
است. اين روش هم زمان با سده هاي سوم و چهارم هجري، آغاز و طي مراحل تکوين خود در سده هاي 
پنجم تا هفتم هجري به اوج خود  رسيد. اين شيوه در اوايل دوره اسلامي روي سفال هاي بدون لعاب و 
سپس از اواخر سده سوم هجري هم زمان با شروع روش لعاب پاشيده به عنوان يکي از مهم ترين شيوه هاي 
تزئيني مورداستفاده قرار گرفت. اين نوع روش در ايران به سه نوع گروس، آق کند و آمل تقسيم  مي شوند. 
هدف پژوهش حاضر مطالعه شمال غرب ايران، به عنوان خاستگاه اصلي اين نوع سفال به دليل کشف گروه 
قابل توجهي از اين نوع سفالينه ها هم زمان با سده هاي سوم تا هفتم هجري در شمال غرب ايران است. در 
اين پژوهش سعي شده به اين دو سؤال اساسي پاسخ داده شود: ١. سفال اسگرافيتو در شمال غرب ايران 
در کدام مراکز توليدشده اند؟ ٢. سفال هاي اسگرافيتو شمال غرب ايران داراي چه ويژگي هايي بوده اند؟

روش تحقيق در  اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي انجام شده و شيوه جمع آوري اطلاعات ميداني و 
کتابخانه اي است. نتايج اين مطالعه نشان داد سفال اسگرافيتو در شمال غربي ايران، در مناطق مختلفي ازجمله 
شهر فعلي تبريز، محوطه هاي شهرستان چاراويماق (آغچه ريش، قره آغاج، شهر دل، عزيز کندي و غيره)، 
آق کند، شيخ تپه اروميه ، منطقه گروس، تخت سليمان، شهر فعلي زنجان، سلطانيه و برخي شهرهاي استان 
اردبيل توليدشده است. همچنين مشخص شد دو نوع سفال گروس و آق کند از سبک هاي رايج اين منطقه در 
توليد سفال نوع اسگرافيتو بوده که در آن ها، بيشتر از نقشمايه هاي هندسي، گياهي و حيواني استفاده شده و 

از نقشمايه هاي کتيبه اي و انساني کمتر استفاده شده است.
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مقدمه
داراي  اسلامي  دوره  فرهنگي  آثار  مورد  در   مطالعه 
اين موضوع به ويژه در سده  کاستي هاي بسياري است. 
نخست دوره اسلامي و درزمينة سفال بيشتر نمود پيدا 
مي کند. دليل اين مسئله به کمبود کاوش هاي باستان شناسي 
و همچنين نبود اطلاعات تاريخي کافي بازمي گردد. در مورد 
سفال، مراکز توليدي که از آن ها کوچک ترين شواهدي از 
کوره هاي سفالي و تجهيزات مرتبط يافت نشده و يا مراکز 
توليدي که تابه حال شناسايي و کاوش نشده اند محققان را 
با چالش هاي بسياري مواجه کرده است. سفال اسگرافيتو 
جزو توليدات سده اوليه و مياني اسلام است که روش هاي 
عطفي  نقطه  به عنوان  مي تواند  آن  توليد  در  استفاده شده 
بزرگ در رشد سفالگري بعد از خود به حساب آيد ولي 

تاکنون مطالعات کافي بر روي آن صورت نگرفته است.
شيوه کار در سفال اسگرافيتو به اين گونه است که ابتدا بدنه 
ظروف را با طرح هاي از پيش تعيين شده طراحي و سپس 
ظروف  درنتيجه  مي کنند.  تزئين  و  کنده کاري  به  شروع 
اسگرافيتو ظروفي هستند که با خراش دادن گلابه روي 
آن ها، طرح هاي متفاوت ايجاد مي کنند. ظروف اسگرافيتو 
از رايج ترين سفال هاي لعاب دار دوران اسلامي هستند و 
همچنين با کشف گروه قابل توجهي از اين سفالينه ها در 
شمال غرب ايران ازجمله شهرهاي آق کند، اروميه، گروس، 
زنجان، آغچه ريش و سلطانيه اين فرض  را در ذهن ايجاد 
مي کند که شمال غرب ايران از مراکز توليد اين نوع روش 

به حساب مي آيد. 
مطالعه شيوه نقش كنده در گلابه ، در مناطق مختلف شمال 
غرب جهت شناخت روش ساخت و تزئين آن ضروريست  . 
از سويي يكي از مشكلات اساسي در اين پژوهش فقدان 
اطلاعات كافي فقدان اطلاعات کافي باستان شناسي در مورد 
اين سفال  است. دليل اين موضوع به کمبود کاوش هاي 
باستان شناسي در محوطه هاي اسلامي شمال غرب ايران 
مربوط مي شود. در اين ميان محوطه هايي هم که کاوش 
باستان شناسي در آن ها صورت گرفته به دليل عدم انتشار 
ندارد؛  وجود  نيز  آن ها  به  دسترسي  امکان  کاوش  نتايج 
آن ها  اطلاعات  که  محوطه هايي  پژوهش  اين  در  بنابراين 
است.  قرارگرفته  موردبررسي  بيشتر  بوده  دسترس  در 
اين است که به دليل کشف گروه  هدف پژوهش حاضر 
قابل توجهي از اين نوع سفالينه ها هم زمان با سده هاي سوم 
تا هفتم هجري در شمال غرب ايران، اين فرض به وجود 
آمد که شمال غرب ايران مي تواند به عنوان يکي از مراکز 
توليد اين نوع سفال موردمطالعه قرار گيرد. بر همين اساس 
در اين مقاله سعي بر آن شد ساخت و تزئينات اين گونه 
از سفالينه ها در شمال غرب ايران موردمطالعه قرار گيرد 
سفال   .۱ شود:  داده  پاسخ  اساسي  سؤال  دو  اين  به  و 
اسگرافيتو در شمال غرب ايران در کدام مراکز توليدشده اند؟ 
٢. در شمال غرب ايران، سفال هاي اسگرافيتو داراي چه 

ويژگي هايي بوده اند؟  ضرورت و اهميت تحقيق در اين 
نقش  سفال هاي  روي  روشمند  مطالعات  عدم  كه   است 
کنده در گلابه شمال غرب ايران و فاقد منابع علمي درباره 

آن هاست.

روش تحقيق
روش پژوهش اين تحقيق توصيفي-تحليلي، از نوع هدف 
و  ميداني  به صورت  اطلاعات  گرداوري  شيوه  و  کيفي 
کتابخانه اي است. جامعه هدف اين مطالعه سفال هاي نوع 
اسگرافيتو شمال غرب ايران مي باشد؛ بنابراين در مرحله 
اول سعي شده با جمع آوري اطلاعات به روش کتابخانه اي 
و ميداني، اطلاعاتي در مورد محوطه هاي اسلامي شمال 
غرب ايران که داراي سفال هاي نوع نقش کنده در گلابه 
بودند شناسايي شوند. در روش کتابخانه اي کتب، مقالات، 
اسناد و مدارک موردبررسي قرارگرفته و در روش ميداني 
ازجمله سلطانيه و آغچه ريش  از محوطه ها  تعدادي  نيز 
موردبررسي ميداني باستان شناسي قرارگرفته اند. همچنين 
در روش ميداني، از موزه هاي آذربايجان و مراغه نيز جهت 
دسترسي به منابع بيشتر بازديد شده است. طي اين مرحله، 
مقالات،  کتب،  از  سفال ها  ازاين گونه  قطعه   ٣٠٠ تصاوير 
گزارش هاي باستان شناسي و همچنين کتابچه هاي راهنماي 
موجود در کتابخانه هاي دانشگاه ليون فرانسه، استخراج 
شدند که با روش نمونه گيري انتخابي١ تعداد ٢٠ نمونه از 
سفالينه هاي نوع اسگرافيتو شمال غرب ايران که بيشترين 
اطلاعات را ارائه مي دادند موردمطالعه قرار گرفتند. روش 

تجزيه وتحليل اطلاعات کيفي است.

پيشينه تحقيق
شروع  به اندازه  قدمتي  ايران  سفال  مورد  در  مطالعه 
کاوش هاي باستان شناسي در ايران دارد؛ اما آن چيزي که 
در اين ميان بسيار کم رنگ است مطالعه تخصصي روي 
گونه هاي مختلف سفال هاي دوره اسلامي ايران مي باشد. 
در اين ميان شمال غرب ايران نيز به دليل کمبود کاوش هاي 
باستان شناسي در محوطه هاي اسلامي از شرايط بدتري 
برخوردار است و حتي در مورد گونه شناسي سفال هاي 
به  نيز  زيادي  مشکلات  اسلامي  مختلف  دوران  طي  آن 
چشم مي خورد. در اين ميان، سفال اسگرافيتو که يکي از 
روش هاي غالب سفالگري شمال غرب ايران در سده هاي 
اوليه و مياني اسلام بوده است نيز به صورت تخصصي 
موردمطالعه قرار نگرفته و منحصراً مقالاتي که به بررسي 
پرداخته اند،  ايران  مناطق  از  برخي  در  اسگرافيتو  سفال 
اين منطقه داشته اند:  اين نوع سفال در  به  اشاره اي گذرا 
ميترا شاطري، هايده لاله و حميده چوبک در مقاله اي با 
عنوان «بازنگري در طبقه بندي و تاريخ گذاري سفال گونه ي 
نقش کنده در گلابه (اسگرافيتو) در ايران دوره ي اسلامي»، 
 ۲۱ شماره  ايران،  باستان شناسي  پژوهش هاي  نشريه 

۱. ملاک انتخاب قطعيت تعلق سفال 
انتخابي به گونه سفال اسگرافيتو، 
شاخص،  نقشمايه هاي  داشتن 
عدم تکراري بودن نمونه انتخابي، 
داشتن ويژگي هاي منحصربه فرد، 
داشتن ويژگي هاي شکلي شاخص 

بوده است.
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(شاطري و ديگران، ۱۳۹۸)، سفال با نقش کنده در گلابه 
را ازلحاظ گاه نگاري و شيوه ساخت و تزئين موردمطالعه 
قرار داده اند. حامد ذيفر، ايمان مصطفي پور و بهنام قنبري 
در مقاله خودشان «تپه کرسف، محوطه اي از دوره اسلامي 
مياني در شهرستان خدابنده استان زنجان»، نشريه پيام 
باستان شناس، شماره ۲۵(ذيفر و ديگران، ۱۳۹۸)، ضمن 
اشاره به سفال هاي سده هاي مياني اين محوطه، به سفال هاي 
نقش کنده در گلابه شمال غرب ايران نيز اشاره اي کرده اند. 
همچنين پرستو مسجدي خاک، سعيد مديرروستا، حسن 
مقاله  در  کوهپر،  خزايي  مصطفي  کبيري،  کامبيز  نامي، 
«مطالعات ترکيب شيميايي سفال هاي اسگرافيتو: مطالعه 
موردي محوطه شاه کوه الموت» که در نشريه مطالعات 
هنر، شماره ٢٨ (مسجدي خاک و ديگران، ١٤٠٠)، به چاپ 
رسيده به بررسي ترکيبات شيميايي سفال هاي اسگرافيتو 
پرداخته اند. جديدترين مطالعه در اين زمينه مقاله: «محوطه 
مياني  و  اوليه  سده هاي  از  جديد  يافته اي  ريش:  آغچه 
ايران» نوشته مهدي کاظم پور و  اسلام در شمال غرب 
پژوهش هاي  نشريه  در  که  مي باشد  شکرپور  شهريار 
باستان شناسي ايران به چاپ رسيده است (کاظم پور و 
شکرپور، ١٤٠١)، در اين مقاله، سفال هاي نوع اسگرافيتو 
باستان شناسي  تنهاترين شواهد  که  محوطه آغچه ريش 
از سفال هاي نوع اسگرافيتو در شمال غرب ايران را ارائه 
مي دهند، معرفي شده اند. در اين راستا پايان نامه هايي نيز به 
نگارش درآمده است: ميتـرا شـاطري، در پايان نامه خود با 
عنوان «سـفال گونه نقـش کنـده در گلابـه، سـير تحـول و 
جايـگاه آن در روابــط فرهنگي، اقتصــادي ايــران دوران 
اســلامي بــا تکيه بر يافته هاي ســفالين منطقه المــوت»، 

و  ادبيــات  دانشکده  باستان شناسي،  دکتــراي  رســاله 
اشاره  مهم  اين  به  تهــران،  دانشــگاه  انســاني،  علــوم 
مي کند که پراکنش گستره کمي و کيفي سفال گونه نقش 
کنده در گلابه در بيشتر محوطه هاي تاريخي منطق الموت 
به عنوان مرکز فرماندهي اسماعيليان نزاري در ايران اين 
سرزمين را در زمره مناطق عمده و ارزشمند در مطالعات 
سفالين گونه نقش کنده در گلابه در پهنه جهان اسلام قرار 
اين گونه در محوطه  آثار کوره هاي سفالگري  داده است. 
زمره  در  را  منطقه  اين  الموت  گران  کاسه  تپه  تاريخي 
معدود مناطقي به شمار آورده که از شواهد و مدارک متقن 
باستان شناختي مبتني بر توليد اين گونه سفال برخوردار 
عمادي،  موسوي  سادات  زهرا   .(١٣٨٨ (شاطري،  است 
در پايان نامه اي با عنوان «تحليل فرمي نقوش و تصاوير 
به  قمري»،  تا ٨ هجري-  اسگرافيتو سده ٦  سفالينه هاي 
راهنمايي مهدي صحراگرد، موسسه آموزش عالي فردوس، 
دانشکده هنر، مقطع کارشناسي ارشد (موسوي عمادي، 
١٣٩٧)، سفالينه هاي نوع اسگرافيتو سده هاي مياني اسلامي 

را به لحاظ شکلي و تزئينات مورد تحليل قرار داده اند.
در  باستان شناسي  بررسي هاي  و  کاوش ها  ميان  اين  در 
محوطه هاي دوره اسلامي شمال غرب ايران نيز انجام شده 
که طي گزارش هاي باستان شناسي آن ها، به سفال نقش کنده 
در گلابه که جزو يافته هاي سفالي آن ها هم بوده اشاره شده 
است. براي نمونه، هوف در مقاله اي با عنوان «مکان ايلخاني 
تخت سليمان: نتيجه کاوش باستان شناسي»، ضمن اشاره به 
نتايج کاوش باستان شناسي اين محوطه اشاراتي به سفال هاي 
ايلخاني داشته است که در بين آن ها سفال نوع اسگرافيتو نيز 
حضور دارد(Huff, 2013). آجورلـو (١٣٩٥ و ١٣٩٦)، در 

تصوير ١. سفال نوع ساده اسگرافيتو با لعاب سبز، ايران، قرن ١٣ 
.Scagliola, 2010: 107 fig.3 :ميلادي، مآخذ

 تصوير2. سفال نوع ساده اسگرافيتو با لعاب قهوه اي، ايران، 
Fehervari, 2000:84. No.85 :قرون 11 و 12ميلاد، مآخذ



«گـزارش کاوش محوطه ارگ عليشـاه تبريـز»، ولايتــي 
دوم  اول،  مرحله  «گــزارش  در   ،(۱۳۹۳  ،۱۳۹۲  ،١٣٨٥)
بستان آباد»،  منطقه  باستان شناسي  بررســي  سوم  و 
ســرافراز(١٣٦١)، در «گــزارش کاوش محوطــه مسجد 
جامع عليشــاه در تبريــز»، طهماسـبي(١٣٩٨)، در «گزارش 
يلسـويي سـد  و گورسـتان  قلعـه  بخشـي  نجات  کاوش 
تازه کنـد انگـوت شهرسـتان گرمـي»، ضمن ارائه گزارش 
کاوش خودشان، به معرفي سفال هاي نقش کنده گلابه نيز 
و  عرصه  تعيين  گمانه زني  گزارش  همچنين  پرداخته اند. 
حريم محوطه آغچه ريش، تنها گواه باستان شناسي کارگاه 
از مهم ترين  ارائه مي دهد،  را  نوع اسگرافيتو  توليد سفال 

آن ها به حساب مي آيد(کاظم پور، ١٣٩٩).
بايد اذعان کرد مطالعات سفال اسگرافيتو در هيچ منابعي 
به اندازه کتب محققان خارجي دقيق صورت نگرفته است؛ 
اولين بار آرتور لن در کتاب: سفال هاي اسگرافيتو اوليه 
سفال  از  گونه هايي  معرفي  به  شروع  نزديک،  شرق  در 
ارائه  تقسيم بندي هايي  آن ها  براي  و  کرد  اسگرافيتو 
داد(lane, 1938). علاوه بر اين او در دو کتاب بعدي خود 
با عنوان «سفال هاي قرون اوليه اسلامي» و «سفال هاي 
قرون متأخر اسلامي»، اطلاعاتي در مورد سفال هاي نوع 
 .(Lane, 1947-1957)است کرده  ارائه   ايران  اسگرافيتو 
پس ازآن آرتور پوپ، بر اساس فعاليت هايي باستان شناسي 
که انجام داده بودند، گونه هايي از آن ها را معرفي کرده اند. 
يافت کوره،  کاوش هاي سيرجان ضمن  در  وايت هاوس 
سفال و همچنين تجهيزات مرتبط با آن، به معرفي گونه هاي 
 Allan, Roberts,)پرداخت اسگرافيتو  سفال  از  مختلفي 
1987). اسميت در کتاب خود با عنوان سفال هاي لعاب دار 
پرداخته  اسگرافيتو  سفال  از  گونه هايي  معرفي  به  قلعي 
است(Smith, 1973). شايد فهروري و گروبه را مي توان 
جزو دو نويسندگاني دانست که غني ترين اطلاعات را در 
مورد گونه هاي مختلف سفال اسگرافيتو در ايران با جزئيات 

بيشتر بيان کرده اند.

فهروري در کتاب اول خود با عنوان «سفال اسلامي» ضمن 
معرفي گونه هايي از اين نوع سفال به بحث درباره منشأ آن ها 
پرداخته اند(Fehervari, 1973). گروبه در دو کتاب خود 
 Grube,)«با عناوين «سراميک راقا در موزه متروپوليتن
1963) و همچنين در کتاب «سفال اسلامي از قرون ۸ تا 
۱۵» در مجموعه کر(Grube, 1976)، به معرفي سفال هاي 
نوع اسگرافيتو ايران پرداخته  است. جنکيس در کتاب خود 
با عنوان «سفال اسلامي» به تحليل سفال هاي اسگرافيتو 
در ايران پرداخته (Jenkis, 1983) و ارنست کونل هم در 
کتاب «هنرهاي اسلامي»، در کنار معرفي هنرهاي مختلف 
نيز  را  اسگرافيتو  سفال هاي  از  محدودي  تعداد  اسلامي، 
معرفي کرده است(Kuhnel, 1970). فيلون در کتاب خود 
با عنوان «سفال هاي قرون اوليه اسلامي»(سده هاي ۹ تا 
پيرامون سبک هاي مختلف سفال  ۱۱ ميلادي)، اطلاعاتي 

با لعاب   تصوير3. سفال نوع اسگرافيتو 
Wilkinson, 1973: 17: 56 :پاشيده مأخذ

تصوير4. سفال نوع گروس، شمال غرب 
 Scagliola, :ايران، قرن 10 ميلادي، مأخذ

 2010: 115 fig.34

مطالعه باستان شناسی روش تزئين 
سفالی نقش کنده در گلابه شمال غرب 

ايران/ 215-199 

ايران،  آمل، شما  نوع  تصوير 5. سفال 
Soutiel, 1985: 73 :مأخذ

 Grube, :تصوير 6.  سفال نوع آق کند، شمال غرب ايران، مأخذ
 2012: 22
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واتسون  اليور   .(Philon, 1980)مي دهد ارائه  اسگرافيتو 
در کتاب خود با عنوان «سفال زرين فام ايراني»، اطلاعاتي 
اسلامي  مياني  سده هاي  در  ايران  سفال هاي  مورد  در 
نيز  ديگر  کتاب هاي  در   .(Watson, 1985)مي دهد ارائه 
که به بهانه برگزاري نمايشگاه يا مجموعه ها برگزارشده 
سفال هاي  درباره  ارزشمندي  بسيار  اطلاعات  کم وبيش 
راهنماي  کتابچه  اسلامي؛  هنر  مي شود:  يافت  اسگرافيتو 
 London,)گالري هاي وارد  توسط  برگزارشده  نمايشگاه 
1976)، سفال هاي شرقي از مجموعه جرالد رتلينگر، موزه 
 ،(Paris, 1971) هنر اسلامي .(oxford, 1981)اشمولين
 .(Washington, 1973-1975) سفال هاي قلمرو اسلامي
علاوه بر کتاب هاي نام برده شده، در کتب زير نيز اطلاعاتي 
درباره سفال اسگرافيتو وجود دارد: «سفال ايران»، چارلز 
متأخر  «سفال هاي   ،(۱۹۶۳ (ويلکينسون،  ويلکينسون 
اسلامي؛ تک نگاره هايي روي سفال و چيني»، آرتور لن (لن، 
۱۹۵۷)، «سفال هاي اسلامي»، آلبرت کلين (کلين، ۱۹۷۶)، 
«سفال هاي جهان اسلام»، آتيل اسين (اسين، ۱۹۷۳)، «سفال 
(جانکيس،  جانکيس  ماريلين  مختصر»،  تاريخ  اسلامي: 
۱۹۸۳)، «سفال قرون اوليه اسلامي: مواد و تکنيک»، آنه 
ماريه کبلو برنستد (برنستد، ۲۰۰۳)، «سفال هاي ايراني-
 Watson,) اليور واتسون  اسلامي مجموعه ساريخاني»، 
پيش ازتاريخ  دوران  از  ايران»  هنر  در  «سيري   ،(2020
پو،  (اکرمن و  اپهام پوپ  اکرمن، آرتور  فيليس  امروز،  تا 
کياني  ايران»،  اسلامي  دوره ي  سفال گري  «هنر   ،(١٣٩١
پوپ  ايران»،  هنر  «شاهکارهاي  کتاب   ،(١٣٦٤) کريمي  و 
(پوپ، ١٣٣٨) و کتاب «سفال هاي نيشابور»، ويلکينسون 
(ويلکينسون، ۱۹۷۳). در همه اين کتاب ها، اشاره اي گذرا 
ايران شده و توجه همه آن ها  به سفال هاي شمال غرب 
معطوف به خراسان بزرگ است. از بررسي پژوهش هاي 
صورت گرفته اين گونه برداشت مي شود که محققين تلاشي 
براي مطالعات تخصصي سفال نقش کنده در گلابه نداشته 
و منحصراً به توصيف ويژگي هاي نقشمايه اي آن بسنده 
کرده اند. درحالي که در پژوهش حاضر علاوه بر بررسي 
روش ساخت و تزئين اين نوع سفال، توزيع جغرافيايي و 
همچنين مراکز ساخت آن در شمال غرب ايران موردبررسي 

قرار خواهد گرفت.
سفال با تزئين نقش کنده

اندازي  نقش  رايج  شيوه هاي  از  يکي  کنده  نقش  روش 
روي سفال است که از دوره نوسنگي براي تزئين سطح 
سفال ها بکار رفته است. اين نوع سفالينه ها، از محوطه هاي 
پيش ازتاريخ شمال غرب ايران همچون حاجي فيروز يافت 
و  مس  دوره  در   .(۱۳۷۸ شهميرزادي،  است(ملک  شده 
نقاشي روي سفال،  اين روش در کنار شيوه  نيز  سنگي 
توسط سفالگران مورداستفاده قرارگرفته که ادامه سنت 
دوره قبل به شمار مي آيد. هم زمان با عصر مفرغ و فرهنگ 
کورا-ارس در ايران، روش نقش کنده روي سفال همراه با 

سفال هاي خاکستري، سياه و نخودي ساده رواج بيشتري 
پيدا کرد تا اينکه در عصر آهن جزو روش هاي غالب و رايج 
تزئين سطح سفال در آمد. در دوره هاي تاريخي (دوره هاي 
قرار  موردتوجه  دوباره  شيوه  اين  ساساني)  و  اشکاني 
روش  به عنوان  سفالينه ها  از  زيادي  بخش  در  و  گرفت 
است.  قرارگرفته  مورداستفاده  سفال  روي  اندازي  نقش 
در سده هاي اوليه اسلامي نقش کنده روي سفال به عنوان 
مهم ترين روش نقش اندازي، در کنار ساير شيوه ها از قبيل 
مهر کردن و قالبي، موردتوجه قرار گرفت. تا سده چهارم 
هجري اين روش به همان سبک پيشين، بر روي سفال هاي 
بدون لعاب به کار مي رفت تا اينکه با شروع رنسانس هنر و 
تمدن اسلامي، نقش کنده در گلابه ظهور پيدا کرد و به عنوان 
يک عنصر تزئين در سفالينه ها مورداستفاده قرار گرفت. 
در  ازاين گونه سفال،  باستان شناسي،  قديمي ترين شواهد 

سرزمين هاي اســلامي مربوط مي شود به کاوش زاره در  
ســامرا (١٩١١-١٩١٣ م.) که طي آن قطعات و نمونه هايي 
 Sarre,)است به دست آمده  گلابه  در  کنده  نقش  سفال  از 
طي  سفالينه ها  نوع  اين  با  هم زمان  و  مشابه   .(1925
شوش،  همچون  ايران  تاريخي  شهرهاي  کاوش هاي 
سيراف، نيشابور، جرجان(Northedge, 1985: 124) و 
سيرجان و آغچه ريش مربوط به سده هاي ٣ و ٤ ه. يافت 

شده است.

پيشينه سفال اسگرافيتو در ايران
روش تزئيني نقش کنده در گلابه «گرافياتـو»، «اسـگرافيتو»، 
«گرافيتـي» «گرافيتو» و يـا اسـگرافياتو ناميده مي شود و 
کـه  مي باشد  «اسـگرافيره»  ايتاليايي  واژه ي  از  برگرفتـه 
 .(Allen, 1991)اسـت خراشـيدن  و  کندن  معنـي  بـه 
سـوي  از  اسـگرافيتو  يا  اسـگرافياتو  واژه ي  ابتدا  در 
سفالينه هاي  تزئين  شيوه   ناميدن  بـراي  پژوهشـگران، 
نقش کنده در گلابه اروپا (سده هاي ١٥ تا ١٨ م)، به کار 
رفـت(Barber, 1907). اسگرافيتو به معناي خراش دادن 
است و به شيوه اي در سفالگري اسلامي اطـلاق مي شود 
کـه در آن سـفال بـا روکش گلي نـازک پوشـانده مي شود 
و سـپس طرح بـر روي آن، قبـل از لعـاب اصلـي، حکاکـي 
پژوهشــگران  از  برخــي  گرچــه   .(١٣٨٣ مي شود(آلن، 
اين گونه، اصطلاح  ايرانــي، بــراي فارسي ســازي اسم 
نـقش کنده زير لعاب را بـراي ايـن شـيوه بـه کار مي برند، 
امـا ايـن اصطـلاح عمومي بــوده و مي تواند بــراي تمامي 
کنده  نَقش  داراي  کــه  لعاب دار  انــواع گونه هاي ســفال 
نيز هستند بکار رود. درحالي که توليــد سفالينه هاي نقش 
کنده در گلابه، ويژگي هايي متفـاوت بـا ديگـر سفالينه هاي 
لعاب دار با تزئين کنده دارد؛ عناصـر اصلــي تشکيل دهنده  
اين گونه ســفال متشــکل اســت از گل رس معمولي به 
بـوم  به عنوان  گلـي  پوشـش  قرمـز؛  تـا  نخـودي  رنـگ 
جهـت اجـراي نقـش (گلابه)، کندن نقش در داخــل گلابــه 



و رســيدن بــه بدنه  اصلــي ظــرف و بالاخــره اســتفاده 
از جنــس ســرب به صورت شــفاف  فلــزي  لعــاب  از 
بي رنگ يــا رنگــي(Jenkins, 1983) که نقش کنده از زير 
آن نمايان است؛ بنابراين مهم ترين وجه تمايز اين شيوه 
و روش هاي تزئيني مشابه در سفالينه هاي لعاب دار، کندن 

نقش بر روي گلابه است.
تمامي ظرف  پزار  موري  م  در سال ١٩٢٠  بار  نخستين 
«تاريخ  دوجلدي  کتاب  در  و  جمع آوري  را  وقت  گبري 
آلبوم  و  متن  به صورت  اسلام»  صدر  سفالين  ظروف 
منتشر کرد. در سال ١٩٢٥ م ارنست کونل کتاب «صنايع 
ظريفه اسلامي» را منتشر و در فصل مربوط به ظروف 
و  داد  انجام  پزار  متون  در  اصلاحاتي  اسلامي،  سفالين 
ظروف گبري را به سده هاي سوم تا پنجم هجري منسوب 
زرين فام،  مينايي،  گبري،  سفال  اصطلاحات  او  کرد. 
سلطان آباد و غيره را مبناي جديد در طبقه بندي ظروف 
سفالي قرار داد. «هابســون» نيز از نخســتين کســاني 
بــود کــه در سال ١٩٣٢ ميلادي طي ارائه شرحي کلي 
باستان شناسي  کاوش هاي  از  به دست آمده  سفالينه اي  از 
ايران، آن ها را در  شهرهاي قديمي ري، زنجان و شمال 
قالب دو گونه اسگرافيتو و شانلوه معرفي کرده است.  وي  

به تأثيرپذيري اين شيوه  تزئيني  از صنعـت فلزکاري پيــش
در   .(Hobson, 1932: 32)است از اســلام اشاره کرده 
حال حاضر، در ايران نمونه هاي سفال اسگرافيتو از اواخر 
سده سوم و اوايل سده چهارم هجري در مناطق سيراف، 
زنجان،  امل،  سليمان،  تخت  شوش،  نيشابور،  سيرجان، 
سوگند، گروس، آق کند، آغچه ريش و الموت به دست آمده 
است. سفال اسگرافيتو ازجمله توليداتي است که در نقاط 
مختلف ايران بومي سازي شده و هرکدام از نقاط مختلف 
با ويژگي هاي خاص جغرافيايي خود نسبت به توليد آن 
اقدام کرده اند. اين موضوع باعث شده تنوعي از اين نوع 
روش در نقاط مختلف ايران حاکم باشد. سفال اسگرافيتو 
با توجه به روش ساخت، شيوه تزئين و همچنين حوزه 
جغرافيايي به چند حوزه قابل تقسيم بندي است: الف. حوزه 
جغرافيايي شمال ايران (آمل، الموت و جرجان) که دراين بين 
آمل به عنوان يک سبک شاخص براي حوزه شمال ايران 
شناخته مي شود. ب. حوزه جغرافيايي شمال غرب و غرب 
ايران (آق کند، منطقه گروس، آغچه ريش، سلطانيه، شيخ 
تپه اروميه، همدان، کنگاور، طاق بستان و تخت سليمان)، 
در اين ميان گونه هاي سفالي آق کند و گروس به عنوان دو 
سبک رايج اين حوزه به شمار مي آيند. در اين حوزه، در دو 

تصوير7. سفال هاي نوع اسگرافيتو يافت شده از شرق روسيه، 
 Tachenko, 2018 :مآخذ

تصوير 8. سفال هاي نوع آق کند يافت شده از آزاک روسيه، 
 Kishinev, 2017: 89 :مأخذ
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محوطه هاي آغچه ريش و تخت سليمان شواهدي از کوره 
سفالگري يافت شده است. پ. حوزه جغرافيايي شمال شرق 
ايران (نيشابور، توس، باميان و سمرقند)؛ در اين حوزه 
اين گونه سفالينه ها با عنوان سفالينه هاي نوع نقش کنده زير 
لعاب نيشابور شناخته مي شوند. ج. حوزه جغرافيايي شرق 
و جنوب شرق ايران (سيرجان، لشکري بازار و جيرفت) که 
طبق مطالعات صورت گرفته در سيرجان، شواهدي بسيار 
غني از کوره هاي توليد سفال و همچنين تجهيزات مرتبط 
ايران  با آن يافت شده است. د. حوزه جغرافيايي جنوب 
(کيش، شوش و سيراف) که در هر سه محوطه فعاليت هاي 
باستان شناسي توسط باستان شناسان فرانسوي انجام شده 
و اطلاعات بسيار خوبي از اين نوع سفال ها در دسترس 
کاشان  (ري،  مرکزي  فلات  حوزه  در  همچنين  مي باشد. 
و اصفهان) طي کاوش هاي ري باستان، شواهدي بسيار 
غني از اين نوع سفالينه ها به دست آمده است. با نگاهي به 
پراکندگي و توزيع جغرافيايي سفال اسگرافيتو در تمامي 
نقاط ايران، اين نتيجه حاصل مي شود که از سده هاي سوم 
تا هفتم هجري، اين نوع روش از مهم ترين گونه هاي سفالي 
جهان اسلام بوده و در بيشتر مراکز مهم سفالگري ايران 
اولين  ايران،  جغرافيايي  در حوزه  است.  مي شده  ساخته 
شواهد باستان شناسي، از سفالينه هايي که در آن ها شيوه 

نقش کنده در گلابه استفاده شده، در کاوش هاي شوش و 
 Whitehouse,)(هجري سوم  است(سده  بوده  سيراف 

 .(1977
گرچه بيرون از مرزهاي فعلي ايران و در عراق امروزي، 
شواهد قديمي تري از اين نوع سفال به دست آمده است. طي 
اين روش در ظروف سفالي  کاوش هاي زاره در سامرا، 
دوره عباسي(در سامرا) ديده شد که به نظر مي رسد، در 
ايران، سفالگران ساماني نيشابور و سمرقند از آن تقليد 
کرده اند(Lane, 1973). يکي از مشکلات اصلي در مورد 
اين نوع سفال، عدم اتفاق نظر درباره تاريخ اوليه و همچنين 
مشکلات،  اين  عليرغم  مي باشد.  آن  توليد  اصلي  مراکز 
بسياري از محققين را عقيده بر اين است که اين ظروف 
در  هم زمان  صورتي  به  ه.ق،  ششم  و  پنجم  قرون  بين 
 Watson,)بخش هاي مختلفي از ايران توليد مي شده است
2014؛ Grube, 1994). البته اين تاريخ قطعاً درست نيست 
و سفال اسگرافيتو حداقل از سده سوم هجري در ايران 
توليد مي شده است. البته ناگفته نماند که ارنست کونل توليد 
 Lane,)مي برد به عقب  ه.ق  تا سده چهارم  را  اين سفال 
1947). قديمي ترين سفال نوع اسگرافيتو تاريخ دار مربوط 
به گونه سفالي نوع آق کند هست که در موزه اسلامي برلين 
موجود هست و متعلق به ۵۲۸ هجري (۱۱۳۴ ميلادي) است 

مأخذ:  تاتارستان،  اسگرافيتو  نوع  هاي  سفال   .9 تصوير 
 Rodenko, 2019: 34

آذربايجان،  جمهوري  اسگرافيتو  نوع  هاي  سفال   .10 تصوير 
Dostiyev, 2020:134 :مأخذ



(Fehervari, 2000:89). همچنين در سفال هاي نوع آق 
کند در برخي از موارد نام سفالگر نيز ديده مي شود: «عمل 

 .(Watson, 2020) «بن خليل
از ويژگي هاي مشترک همه اين نوع ظروف در نقاط مختلف 
ايران که تحت عنوان اسگرافياتو شناخته مي شوند، خطوط 
ساده و خراش مانند است(Schneider, 1974) که بر روي 
گلابه ايجادشده و پس ازآن با لعاب يکرنگ سربي شفاف 
پوشش داده شده اند. رنگ اصلي در ظروف اسگرافيتو لعاب 
سبز روشن بوده است که از ترکيب مس و اکسيد آهن 
به دست مي آمده است؛ در مواقعي هم از رنگ ارغواني و 
 .(١٣٨٤ است(گروبه  استفاده شده  لاجوردي  نادر  به طور 
رنگ هايي که در آرايش اين گروه از سفال ها  بکار مي رو
د عموماً سبز، زرد ، قهوه اي و گاهي قرمز روشن مي باشد
 و نقوش شامل حيوان، پرنده، انسان و گاهي نوشته  کوفي 
بوده و درزمينة آن اغلب گل هاي طوماري شکل نيز افزوده 

مي شود(همان، ۲۲). 
همچنين  و  تزئين  اساس روش  بر  اسگرافيتو  نوع  سفال 

 .۱ مي شود:  تقسيم   مختلف  گونه هاي  به  نقشمايه ها  نوع 
نقش کنده خطي در گلابه الف - نقش کنده خطي با لعاب 
پاشيده ب - نقش کنده خطي ساده ج - نقش کنده خطي با 
رنگ پردازي تک رنگ د - نقش کنده خطي با رنگ پردازي 
رنگارنگ ۲. گلابه تراشي ۳. نقش کنده ترکيبي خطي و گلابه 
 1398Atil, 1973; Watson, ،تراشي(شاطري و همکاران
Fehervari, 2000 ;2000;). پيش تر از اين پوپ طي گونه 
شناسي خود از ظروف نقش کنده در گلابه در ايران آن ها 
را سه گروه آق کند، شانلوه يا گروس و آمل طبقه بندي 
نموده است(Pope, 1939). در يک تقسيم بندي کلي و بر 
اساس نتايج اين مقاله، مي توان سفال هاي نوع اسگرافيتو 
را به پنج دسته: الف- سفال اسگرافيتو با تزئين نقش کنده 
روي گلابه با لعاب هاي شفاف(تصاوير ۱ و ۲). ب- سفال 
با نقش کنده و لعاب پاشيده (تصوير ۳) پ- سفال با تزئين 
حکاکي به دور نقوش(گروس، شانلوه يا گبري)(تصوير ۴) 
ج- سفال با تزئين نقش کنده و نقوش رنگارنگ (آق کند) 
(تصوير ۵) چ - سفال نوع آمل: سفال با نقوش کنده و 

تصوير12. سفال با لعاب فيروزه اي رنگ يافت شده از محوطه 
آغچه ريش، مأخذ: کاظم پور، 1399: 120 

تصوير11. سفال با لعاب شيري رنگ يافت شده از آغچه ريش، 
مأخذ: کاظم پور، 1399 

تصوير13. سفال با لعاب قهوه اي سوخته يافت شده از محوطه 
آغچه ريش، مأخذ: کاظم پور، 1399: 127

تصوير14. سفال با لعاب آبي رنگ موزه ايلخاني مراغه، مأخذ: 
نگارنده
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نقشمايه رنگي(تصوير ۶) تقسيم بندي کرد. 
در نوع «الف» پس از ايجاد نقوش به روش کنده بر روي 
آبي،  سبز،  رنگ هاي  به  شفاف  لعاب هاي  با  را  آن  گلابه 
نخودي و يا قهوه اي سوخته پوشش مي دادند. نقشمايه ها 
معمولاً هندسي و گياهي هستند. در نوع «ب» که مشابه با نوع 
اول است در حين ايجاد نقش، پودرهاي رنگي بر بخش هاي 
ظرف پاشيده مي شد که در مرحله پخت لعاب اين پودرها 
ذوب شده و همچون لعابي پاشيده در نقاط مختلف ظرف 
ديده مي شدند. در سفال نوع گروس دور نقش خالي شده و 
نقش به صورتي برجسته از سطح ظرف ديده مي شود. اين 
سبک دقيقاً مشابه با سبک قلمزني در فلزکاري است. در 
سفال نوع آق کند يا نوع «ج» پس از ايجاد نقش کنده داخل 
نقوش با رنگ هاي مختلف رنگ شده است. سفال نوع آمل 
مشابه با سفال نوع آق کند مي باشد با اين تفاوت که طيف و 
تنوع رنگي بسيار پايين مي باشد و از رنگ هاي تيره بيشتر 

استفاده شده است. از ويژگي هاي سـفال نـوع آمـل ايجـاد 
نقـوش کنـده روي لعاب هاي رنگارنـگ ماننـد سـبز، زرد و 
ارغوانــي، مرزبنــدي رنگ ها به وسيله نقــوش هندســي، 
سـرب  لعــاب  تلالو  حاصــل  کــه  نقــوش  شــفافيت 
اسـت (توحيـدي، ١٣٩٨، ٢٦٧). به احتمال زياد، تمــام ايــن 
نــوع سفال ها در طبرســتان و گيــلان ساخته شده اند و 
نمونه هاي انــدک به دست آمده از ري، نشان دهنده تعــدادي 
واردات خــاص يــا هدايا است. مواد اوليه خام براي توليد 
اين ظروف، عمدتاً گلابه سفيد و لعاب بوده و همان طور 
که گفته شد تقسيم بندي اين نوع سفالينه بر مبناي روش 
و ساخت آن انجام شده، مثلاً در ساخت نوع آمل و آق کند 
نقوش کنده بر روي لعاب هاي رنگارنگ مانند سبز، زرد 
و ارغواني انجام گرفته و سپس محل هاي مخصوصي از 
ظرف نقاشي مي شود. «پ» پس ازاين عمل تمامي ظرف با 

لعاب شفاف مانند لعاب سرب پوشانيده مي شود. 

تصوير17. شيوه نقش کنده جهت ترسيم نقوش در سفالينه نوع 
اسگرافيتو محوطه اوجان، مأخذ: ولايتي، 1385

ايلخاني  موزه  اسگرافيتو  پاشيده  لعاب  با  سفال   .15 تصوير 
مراغه، مأخذ: نگارنده

تصوير19. سفال نوع گروس، يافت شده از شمال غرب ايران، 
 .Scagliola, 2010: 125 fig.39 :قرن 12 ميلادي، مأخذ

تصوير18. شيوه برجسته سازي نقوش از طريق کندن حاشيه 
نقوش(شانلوه) جهت ترسيم نقوش در سفالينه نوع اسگرافيتو 

Wilkinson, 1975: 120 :شمال غرب ايران، مأخذ



ساخت نوع دوم يعني شانلوه (گبري يا گروس) تاا روش 
نوع آمل و آق کند متفاوت است. در نوع  با دو  ندازه اي 
شانلوه ظروف سفالين ابتدا با دوغاب گلي در زير لعاب 
سرب پوشانده شده و پس از خشک شدن دوغاب نقش 
به صورت کنده ايجاد مي شود. سپس سفال با لعاب شفاف 
لعاب  کنده شده اند  که  قسمت هايي  مي شود.  داده  لعاب 
بيشتري جذب کرده درنتيجه سياه تر ديده مي شوند. البته 
در برخي موارد در نقاط حکاکي شده از لعاب سياه رنگ 
نيز استفاده شده است. درنتيجه حاشيه نقشمايه ها با رنگ 

سياه تري ديده مي شوند.

سفال اسگرافيتو در شمال غرب ايران
به دو گروه  در دوران اسلامي  ايران  سفال شمال غرب 
سفالينه هاي بدون لعاب و لعاب دار تقسيم مي شود. گروه 
انواع  دربرگيرنده ي  و  لعاب هستند  بدون  اول سفال هاي 
مختلفي از سفال بدون لعاب ساده و بدون لعاب منقوش 
هندسي  طرح هاي  با  برجسته)  و  قالب زده  کنده،  (نقش 
و کتيبه اي هستند. گروه دوم سفالينه هاي لعاب دار که به 
دو نوع لعاب دار ساده (با لعاب يکرنگ و لعاب پاشيده) و 
منقوش دسته بندي مي شوند. سفال هاي لعاب دار منقوش به 
سه دسته نقاشي زير لعاب، نقاشي روي لعاب و نقش کنده 
زير لعاب تقسيم مي شوند. سفال با نقش کنده زير لعاب 
در شمال غرب ايران به سه نوع سفال اسگرافيتو ساده، 
نوع گروس و آق کند معروف هستند که اين شيوه بيشتر 
در سفالينه هايي با لعاب يکرنگ و لعاب پاشيده انجام يافته 

است. 
سفالينه نقش کنده زير لعاب يکرنگ از سفالينه هايي بود که 
قبل و بعد از اسلام در بيشتر مراکز تحت نفوذ سفالگري 

سفال  نوع  اين  است(نقشه ١).  داشته  رواج  اسلام  جهان 
قفقاز  ماوراء  ايران،  غرب  شمال  از  وسيعي  گستره  در 
توليد  اسلام  مياني  و  اوليه  سده هاي  طي  ماوراءالنهر  و 
مي شده است. با توجه به موقعيت ويژه دو شهرهاي آزاک 
و تبريز، مي توان آن ها را از مراکز اصلي دادوستد اين نوع 
سفال ها نام برد(نقشه هاي ٢ و ٣). گرچه عدم کاوش هاي 
باستان شناسي در مراکز توليد سفال هاي نوع گروس و آق 
کند، کارگاه هاي توليدي آن ها را در هاله اي از ابهام قرار 
اظهارنظر  به  با توجه  از محققان  داده است ولي تعدادي 
دلالان، دو منطقه گروس و آق کند در حوزه جغرافيايي 
جنوب شمال غرب ايران را از مراکز اصلي توليد آن ها قلمداد 
مي کنند. محوطه هاي شمال غرب ايران که در آن سفال هاي 
گروس و آق کند يافت شده به اين شرح هستند: در استان 
آذربايجان شرقي (منطقه آق کند، آغچه ريش، عزيز کندي، 
شهردل)(کاظم پور، ١٣٩٩)، ربع رشيدي، اوجان (ولايتي 
و ديگران، ١٣٩٧)، استان آذربايجان غربي (تخت سليمان، 
شيخ تپه اروميه، لايه هاي ايلخاني تپه حسنلو (حسنلو ۱)، 
منطقه گروس)، استان زنجان (تپه کرسف زنجان(ذيفر و 
ديگران، ۱۳۹۵))، بافـت تاريخـي اردبيـل و مجموعه شــيخ 

صفي الدين اردبيلــي(شــاطري، ١٣٨٨: ٨٠).

روش ساخت
روش ساخت سفال اسکرافيتو شمال غرب ايران اين طور 
است که ابتدا بدنه سفال را پس از شکل دهي به پوسته 
و استري از لعاب سربي اندود کرده و سپس در کوره 
شکل گيري  و  پخت  از  پس  بعد  مرحله  در  مي پختند. 
با  تعيين شده  پيش  از  نقوش  با  را  ظروف  بدنه  کامل 
سطح  تزئين  از  پس  مي کردند.  تزئين  کنده کاري  روش 

تصوير20. سفال نوع آق کند، شمال غرب ايران، قرون 12 تا 13 
 Atil, 1973: 50 :ميلادي، مأخذ

تصوير21. سفال نوع اسگرافيتو با نقشمايه هندسي يافت شده 
از محوطه آغچه ريش، مأخذ: کاظم پور، 1399: 178
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سفال، يک لايه لعاب شفاف روي آن مي کشيدند. سفال ها 
چرخ ساز بوده ولي عليرغم آن، سطح بسياري از آن ها 
ناصاف درآمده است. در اين نوع سفالينه ها بيشتر سطح 
کيفيت خوبي  از  لعاب ها  داده شده و  لعاب  داخلي سفال 
برخوردار نيستند. لعاب مورداستفاده لعاب يکرنگ بوده 
و در موارد نادري با لعاب پاشيده استفاده شده است. از 
نقـش کنـده و لعـاب پاشـيده به رنگ هاي زرد طلايـي، 
ظـرف  روي  بر  نامنظـم  به صورت  سـبز  و  قهوه اي 

استفاده شده است.

انواع لعاب و شيوه هاي لعاب دهي
شمال  گلابه  در  کنده  نقش  سفال هاي  يکرنگ  لعاب هاي 
غرب ايران، معمولاً به رنگ هاي: آبي، سبز، زرد، قهوه اي 
و شيري بوده ولي بيشتر از همه لعاب آبي يا فيروزه اي 
استفاده مي شده است(تصاوير ١١ تا ١٥). در سفال هاي 
نوع اسگرافيتو شمال غرب ايران، ظروف منحصراً در بدنه 
داخلي، لعاب و تزيين دارند که مقدار اندکي لعاب در پشت 
ظرف زير لبه امتداد داشته و بدنه بيروني بدون پوشش 
مانده است. در اين ميان تزيين تعدادي از ظروف (آن هم 

نقشه 1. پراکندگي سفال نوع اسگرافيتو طي قرون 9 تا 14 ميلادي در قلمرو سرزمين هاي اسلامي و بيزانس، مآخذ: نگارنده

در  اسگرافيتو(گروس)  نوع  سفال  جغرافيايي  گستره   .2 نقشه 
شمال غرب ايران و ماوراء قفقاز، مآخذ: نگارنده

نقشه3. دو مرکز مهم تجارت سفال اسگرافيتو طي قرون 12 تا 14 
Iudin: 2018  :ميلادي، مأخذ



به صورت محدود) در بيرون ظروف انجام شده و لعاب در 
بدنه بيروني و داخلي ظروف ديده مي شود. لعاب شفاف بر 
روي پوشش گلابه سفيد يا شيري رنگ رايج ترين نوع لعاب 
دهي در ظروف موردمطالعه است. از انواع ديگر مي توان به 
طيفي از لعاب هاي تک رنگ سبز روشن تا تيره و قهوه اي 
اشاره کرد. دو شيوه اصلي لعاب دهي در ميان نمونه هاي 

موردمطالعه به شرح زير است. 

سفال نقش کنده با لعاب تک رنگ
اين نوع ظروف داراي طيفي از لعاب سبز تيره تا روشن 
و قهوه اي هستند و سفالگر پس از ساخت، بدنه ظروف را 
که بيشتر خطوط ساده هندسي به شکل خطوط عمودي، 
افقي و منحني دارد را خراش داده و سپس با لعاب سربي 
تک رنگ شفاف سطح بدنه را پوشانده است. محل خطوط 
بيش تر با رنگ هاي قهوه اي تيره و مشکي نمايان شده است 
که تفاوت رنگ ايجادشده در برخي از ظروف مي تواند به 

خاطر تجمع زياد لعاب در محل خطوط ايجادشده باشد. 

ظروف نقش کنده با پوشش گلابه اي و لعاب پاشيده
اين نوع، استفاده از پوشش گلي به  روش به کاررفته در 
است  روشن  و  تيره  کرمي  و  شيري  يا  سفيد  رنگ هاي 
که پس از ساخت سفال بر سطح داخلي و بيروني ظرف 
کشيده شده و سپس با ابزاري نوک تيز اقدام به ايجاد نقش، 
يا کندن گلابه کرده اند. سطح زيرين گلابه عموماً خميره 
نمايان  لعاب شفاف سربي  زير  در  نقوش  که  است  تيره 
شده است. استفاده از گلابه سفيد و کرمي عموميت دارد 
و بيشتر قطعات را شامل مي شود. در بسياري از ظروف 
داراي گلابه سفيد يا شيري، لعاب سبزرنگي به شکل نواري 
ممتد و باريک روي لبه ظرف ديده مي شود. به طورکلي در 
اغلب سفال هاي نقش کنده در گلابه اين منطقه، از روش 
تزيين لعاب پاشيده همراه با نقش کنده جهت تزيين ظروف 
استفاده شده است. رنگ هاي به کاررفته در تزيين، لکه هايي 
به رنگ سبز، بنفش روشن (بادمجاني) و در تعدادي ديگر 
کرمي است که بدون نظم خاص و گاهي بانظم بيشتر روي 
سطح داخلي ظروف نقش شده است. در انواع لعاب گلي 
روش  کم عمق،  و  ساده  خراش هاي  و  خطوط  بر  افزون 

حکاکي و کندن گلابه کاربرد داشته است.

روش هاي نقش اندازي و انواع نقوش
شيوه کار به اين صورت بوده است که ابتدا هنرمند نقش و 
طرح موردنظر را بر سطح سفال با روش حکاکي و خراش 
تثبيت مي کند، سپس سطح سفال را با لعاب مي پوشاند. لعاب 
ريخته شده در قسمت هاي از سفال که داري فرورفتگي 
هستند جمع شده و با غلظت بيشتري که در آن قسمت ها 
قرار مي گيرند و رنگ تيره تري به خود مي گيرند. پس از 
خشک شدن لعاب ها در قسمت هاي مختلف طرح موردنظر 

معرفي  چنين  را  شيوه  اين  اتينگهاوزن  مي شود.  نمايان 
هم  جذاب  بسيار  که  ظروف  اين  از  ديگري  «نوع  مي کند 
هستند (ولي رنگ هاي محدودي دارند) با طرح هاي تزئيني 
اسکرافيتو مشخص مي شوند و در آن ها لعاب هاي سياه بر 
روي لعاب هاي سفيد نقش بسته و سپس با لعاب بي رنگ 
يا فيروزه اي شفاف پوشانده شده است.»(ايتنگهاوزن،  و 

۱۳۷۸: ۵۱۵؛ کريمي، کياني،۱۳۶۴: ۲۴). 
اندازي قطعات مطالعه شده  دو روش مشخص در نقش 
که  خطي  ساده  کنده  نقوش  الف-  است:  قابل تشخيص 
خراش ساده از سطح بدنه سفال يا گلابه است. اين روش 
در قطعات سفالي با لعاب تک رنگ طيف سبز و قهوه اي و 
قطعاتي که داراي پوشش گلابه هستند، ديده مي شود که 
در زير لعاب شفاف سربي، لکه هاي رنگي ايجادشده است. 
به نظر مي رسد در نوع تک رنگ محل خطوط به دليل تراکم 
لعاب رنگي کمي تيره تر شده است. نقوش به کاررفته در اين 
شيوه عموماً شامل نقشمايه انتزاعي گياهي و خطوط هندسي 
افقي و عمودي بر بدنه داخلي (در موارد بسيار معدودي لبه 
خارجي ظرف)، خطوط منحني، بيضي هاي تودرتو، ترکيب 
خطوط متقاطع و چهارخانه اي مورب و خطوط غيرمنظم و 
درهم هستند. در بعضي نمونه ها نقوش عمق و ضخامت 
هستند  عمودي  يا  افقي  خطوط  شامل  و  دارند  بيشتري 
بدنه هاي داخلي ظرف را پوشش داده اند(تصاوير ۱۶  که 
و ۱۷). ب- ظروفي که به منظور نشان دادن نقش، سطح 
گلابه کنده شده و نقوش به صورت نيم برجسته در داخل 
زمينه کنده شده، نمايان شده است (سبک شانلوه). اين نوع 
تزيين بيشتر در ظروف با پوشش گلابه اي با لعاب شفاف 
سربي بدون رنگ و گاهي در قطعاتي با لعاب تک رنگ نيز 
ديده مي شود. روش موردنظر همان شيوه تزيين ظروف 
شناخته شده موسوم به گبري يا شانلوه است. نقش هاي 
ايجادشده به اين روش شامل گل و برگ هاي اسليمي و 
انتزاعي، گل هاي چند پر، خطوط منحني و پيچان در حاشيه 
نقوش اصلي و نقشمايه حيواني هستند. اين نقوش درون 
نوارهاي افقي در بدنه داخلي و کف ظرف قرار دارند. در 
اين نوع، ابتدا ظرف با گلابه پوشيده شده، سپس نقش در 
گلابه کنده شده و پس ازآن لعاب داده شده است. قسمت هايي 
که کنده شده لعاب بيشتري به خود گرفته و تيره تر ديده 

مي شود(تصوير ١٨).

نقشمايه ها
انواع مختلفي از نقشمايه ها شامل  در اين نوع سفالينه ها 
نقشمايه هاي هندسي، گياهي، حيواني، کتيبه اي و انساني 
براي تزئين سطح سفال مورداستفاده قرارگرفته است. در 
اين ميان نقشمايه هندسي فراوان ترين و نقشمايه کتيبه اي 
کمترين است. سفال نقش کنده با طرح هندسي شامل خطوط 
مربع،  مستطيل،  اشکال  و  متقاطع  مدور،  مورب،  موازي، 
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فصلنامة علمي نگره

مثلث و دايره مي باشد که گاهي به صورت منفرد و گاهي 
در ترکيب باهم ترسيم شده اند(تصاوير ۱۹ تا ۲۱). سفال 
با نقوش گياهي، اغلب گل هاي اسليمي و شاخ و برگ هاي 
انتزاعي است که به صورتي پيچان اغلب در کف و بدنه 
ظرف ديده مي شود(تصاوير ۲۲ تا ۲۶). سفال نقش کنده با 
نقوش حيواني که بر روي اين ظروف وجود دارد بيشترين 
حيوانات نمادين در ارتباط با قدرت هستند. بيشتر شامل 
پرندگان(عقاب)، گاو، شير و در موارد زيادي موجودات 
ترکيبي مي باشد. نقوش انساني شامل نقوش منفرد انساني 
در مرکز است که ساير نقشمايه ها به صورتي پرکننده در 
اطراف نقش شده اند. در يک نمونه که از شيخ تپه اروميه 
عاميانه  داستان هاي  از  ملهم  نقشمايه اي  به دست آمده 
مي باشد و ضحاک مار به دوش به تصوير درآمده است. 
در کاسه ديگر که از منطقه گروس به دست آمده مي توان 

تأثير ادبيات را بر نقشمايه اين نوع سفال ها مشاهده کرد که 
از شاهنامه فردوسي الهام گرفته است. در نقش اندازي اين 
نوع سفالينه ها دو عامل مهم تأثيرگذاري بوده است: الف- 
الهام گيري از نقشمايه هاي دوره قبل از اسلام: دراين بين 
نقشمايه هاي حيوانات به ويژه موجودات ترکيبي بسيار از 
نقشمايه هاي دوره قبل از اسلام تأثير پذيرفته است. ب- 
ادبيات به ميزان کمتر و ادبيات شفاهي به ميزان بيشتر: 
در ميان نقشمايه ها، صحنه هايي وجود دارد که گوياي يک 
داستان و اتفاقي است که به نظر مي رسد ريشه در باورها 
به عنوان مثال،  دارد.  دوره  آن  ادبيات شفاهي  و همچنين 
و  جنگي  حمايل  با  صحنه  مرکز  در  شخص  يک  وجود 
همچنين موجودات و صحنه هايي در اطراف آن که گوياي 
ميان مردمان آن  داستان عاميانه در  يا يک  و  باور  يک 
و  دارند  کمتري  تأثير  منابع  ميان،  اين  در  است.  دوره 

تصوير 24. کاسه، حکاکي روي گل سفيد ضخيم زيرلعــاب زرد 
رنگ، ظرف شانلوه، شمالغرب ايران، سـدة 5 تـا 7 هـ.ق، مأخذ: 

ويلسن آلن، 1387: 29 

تصوير23. سفال نوع آق کند، قلعه يلسويي گرمي، مأخذ: طهماسبي، 
 .45 :1398

تصوير22. سفال نوع گروس، با نقشمايه گياهي محوطه آغچه ريش، مأخذ: کاظم 
پور، 1399: 134



نتيجه
دوره اسلامي، به دليل ممنوعيت استفاده از ظروف فلزي (طلا و نقره)، توليدات متنوع سفالي را تجربه 
کرده است. درباره سفالگري اوايل اسلام به ويژه سده هاي اول تا چهارم هجري، اطلاعات بسيار کمي 
وجود دارد و دليل آن به فقدان ثبات سياسي، اجتماعي و همچنين گرايش جامعه به ساخت و توليد ظروف 
کاربردي بازمي گردد. طي اين سده ها، ساخت ظروف بدون لعاب با تزئينات کنده، قالبي و استامپي به شيوه 
دوره قبل از اسلام بسيار رايج بوده است. در برخي مراکز از قبيل نيشابور، سيراف، سيرجان و شوش 
سفال هاي لعاب دار منقوش نيز توليد مي شده است که دليل آن به حضور حکومت هاي نيمه مستقل ايراني در 
اين مراکز مربوط مي شود. از سده چهارم هجري با ايجاد آرامش سياسي و اجتماعي در ايران، سفالگري 
مراحل رشد خود را با سرعتي بالا آغاز  کرد و گونه هاي مختلفي از سفال با روش هاي متنوع ساخته  شد. 
در بين اين سفالينه ها که گونه بسيار رايج و غالب نيز بوده سفال نوع اسگرافيتو حضور دارد. البته نمي توان 
گفت توليد سفال اسگرافيتو از سده چهارم هجري در ايران آغازشده زيرا شواهد نشان مي دهد که اين 
نوع سفال از همان بدو ورود اسلام به ايران در ميان توليدات سفالي مسلمانان حضورداشته ولي از سده 
چهارم هجري به بعد گونه بسيار غالب سفالي محسوب مي شود. بررسي اين نوع سفال در حوزه هاي 
مختلف جغرافيايي ايران نشان مي دهد که توليد آن وابسته به سبک هاي محلي بوده و هرکدام از مناطق 
جغرافيايي ايران، از لعاب نقشمايه و همچنين سبک ويژه خود استفاده کرده است. به عنوان مثال در حوزه 
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اسگرافيتو  تکنيک  با  لعــابدار  کاســه ي ســفالي  تصوير26. 
مأخذ:  ايران،  غرب  شمال  از  شده  يافت  حيواني  نقشمايه  و 

Wilkinson, 1975: 99

تصوير25. کاسة سفالي لعابدار، نقــش کنــده، از خميــر قرمز، 
نقوش به رنگ زرد روشن در زمينه قهوه اي، اروميه، سدة   5 

هــ.ق، مأخذ:کياني و کريمي، 1364: 159.

به ندرت مي توان تأثير نقشمايه هايي يافت که برگرفته از 
منابع ادبي آن دوره باشد. در موارد بسيار معدودي از 
شاهنامه الگو گرفته شده است. نقشمايه کتيبه اي که بسيار 

يا کتيبه هايي به  نام سفالگر و  اندک استفاده شده شامل 
خط کوفي است که در لبه ظرف، گاهي در بدنه داخلي و 

کف ظرف نوشته مي شدند.
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جغرافيايي شمال غرب ايران، گونه هاي سفال نوع ساده اسگرافيتو، گروس و آق کند، در شمال ايران، 
سفال نوع آمل و در محوطه جغرافيايي شمال شرق، شرق و غرب ايران سفال هاي نوع ساده اسگرافيتو 
و همچنين سفال نوع لعاب پاشيده رواج داشته اند. در مورد منشأ اوليه اين نوع سفال نمي توان با قطعيت 
سخن گفت ولي پژوهشگران منشأ روش اين سفال را مصر در سده اوليه هجري مي دانند، اگرچه نخستين 
بار اين سفال از سامرا به دست آمده است. احتمالاً اين نمونه ها در سامرا، تحت تأثير هنر سفال سازي 
دوره تانگ چين بوده است. در ايران کمتر محوطه اي متعلق به سده هاي اوليه و مياني اسلام را مي توان 
يافت که سفال اسگرافيتو در آن وجود نداشته باشد ولي بر اساس مطالعات باستان شناسي و گزارش هاي 
منتشرشده، نمونه هاي اين نوع سفال از اواخر سده سوم و اوايل سده چهارم هجري در مناطق سيراف، 
سيرجان، نيشابور، شوش، تخت سليمان، آمل، شيخ تپه، زنجان، سوگند، گروس، آق کند، آغچه ريش و 
الموت به دست آمده است. سفال اسگرافيتو با توجه به شيوه ساخت، تزئين و رنگ  به چند حوزه تقسيم 
مي شود: نخست حوزه جغرافيايي شمال ايران شامل مناطق آمل، الموت، جرجان. شمال غرب و غرب 
ايران: شامل آق کند، آغچه ريش، سلطانيه، شيخ تپه اروميه، همدان، کنگاور، طاق بستان و تخت سليمان. 
شمال شرق: شامل نيشابور، توس و سمرقند. شرق و جنوب شرق ايران: شامل سيرجان، لشکري بازار 
و جيرفت و در انتها حوزه جغرافيايي جنوب ايران شامل شوش و سيراف. پژوهشگران سفال اسلامي، 
سفال با نقش کنده در گلابه (اسگرافيتو) را به گروه هاي گوناگون تقسيم بندي کرده اند. تقسيم بندي اين 
سفالينه ها بر مبناي روش و ساخت آن ها انجام شده مانند نوع آمل، آق کند، شانلوه و گروس. در ساخت 
نوع آمل و آق کند نقوش کنده بر روي لعاب هاي رنگارنگ مانند سبز، زرد و ارغواني انجام گرفته و سپس 
داخل نقوش، نقاشي شده است.  نقشمايه هاي اين دو نوع سفال به سبک رئاليستي متمايل هستند و بيشتر 
از نقشمايه هاي گياهي و پرندگان استفاده شده است. همچنين در سفال نوع آق کند استفاده از خط و کتيبه 
نسبت به ساير گونه هاي اسگرافيتو بيشتر است. ساخت نوع دوم يعني شانلوه (گبري يا گروس) تااندازه اي 
با دو نوع آمل و آق کند متفاوت است. در نوع شانلوه ظروف سفالين ابتدا با پوشش گلي سفيدرنگ در زير 
لعاب سرب پوشانده شده و سپس نقاط زيادي از سطح ظرف با نقوش کنده آرايش شده درنتيجه تزئينات 
همانند قلمزني در فلزکاري به صورت برجسته از سطح ظرف ديده مي شوند. رنگ هايي که در آرايش اين 
گروه از سفال ها بکار رفته، عموماً سبز، زرد، قهوه اي و گاهي قرمز روشن است و نقشمايه ها نيز شامل 
حيواني،  انساني، گياهي، کتيبه اي و هندسي مي باشد. بيشترين نوع نقشمايه در سفالينه هاي نوع شانلوه، 
نقشمايه هاي هندسي است. پس از نقشمايه هندسي از نقشمايه گياهي به صورت کاملاً انتزاعي براي تزئين 
سطح ظرف استفاده شده است. نقشمايه حيواني در جايگاه سوم قرار دارد و بيشتر حيوانات افسانه و 
اسطوره اي را شامل مي شود. در اين سفالينه ها، نقشمايه هاي انساني و کتيبه اي به ندرت استفاده شده اند. 
سطح خارجي اين ظروف با نقش کنده  بدون لعاب مي باشد و در موارد بسيار نادري از  لعاب سبزرنگ 
جهت پوشش سطح بيروني ظرف بهره گرفته شده است. گروه قابل توجهي از اين سفالينه ها در شمال غرب 
ايران ازجمله آق کند، شيخ تپه اروميه، گروس، شهردل، آغچه ريش، زنجان و سلطانيه يافت شده است ولي 
ازآنجا که کاوش هاي باستان شناسي در اين منطقه بسيار محدود مي باشد در مورد کارگاه هاي توليدي اين 
نوع سفالينه ها ابهامات زيادي وجود دارد. مهم ترين يافته در اين زمينه، کاوش هاي باستان شناسي صورت 
گرفته در محوطه هاي اوجان و آغچه ريش مي باشد که از محوطه آغچه ريش به دليل يافت ابزارهاي 
مرتبط با کوره اين فرض در ذهن ايجادشده و اين محوطه جزو محوطه هاي کارگاهي توليد اين نوع سفال 
بوده است. در يک نتيجه گيري کلي، توزيع و فراواني حجم انبوهي از اين نوع سفالينه ها در محوطه هاي 
سده هاي اوليه و مياني اسلام در شمال غرب ايران، اين منطقه را جزو يکي از بزرگ ترين  مراکز توليد اين 

نوع روش معرفي مي کند.
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In the Islamic period, different types of pottery techniques are used and developed in workshops 
in different regions. One of the techniques that has played a very important role in Islamic pottery 
technology is the «carved in rose» technique. This technique begins at the same time as the third and 
the fourth centuries AH and reaches its peak during the stages of its development in the sixth and 
the seventh centuries AH. This technique was introduced on unglazed pottery in the early Islamic 
period and then in the late third century AH with the beginning of the glazed technique with geometric 
and Islamic designs and from the fourth century onwards it was decorated with human and animal 
motifs. The discovery of a significant group of this type of pottery in northwestern Iran, suggests 
that northwestern Iran can be studied as one of the centers of production of this type of technique. 
Accordingly, in this article, an attempt has been made to study the technique of making and decorating 
this type of pottery in northwestern Iran using library studies and a descriptive-analytical method. In 
this research, an attempt has been made to answer these two basic questions: 1. In which centers have 
sgraffito pottery been produced in northwestern Iran? 2. In the northwest of Iran, what techniques and 
motifs have been used to decorate this type of pottery? Based on this study, it was found that graphic 
pottery was produced in northwestern Iran, in different regions such as Tabriz, Aghkand, Urmia, 
Garous, Zanjan and Soltanieh. It was also found that among the motifs, geometric, plant, and animal 
motifs were used more while inscriptional and human motifs were used less often. ottery has always 
represented the culture, beliefs and art of each region throughout history. Studies on the motifs of 
sgraffito utensils in northwestern Iran show that in addition to the decorative aspect, these motifs also 
had a symbolic aspect. Each of these symbols reflects the understanding and belief of the people of the 
area at the time of the formation of these potteries. The method of working in sgraffito pottery is such 
that first the body of the dishes is designed with predetermined designs and then they start carving and 
decorating. As a result, sgraffito dishes are dishes on which different designs are created by scratching 
the rose on them. Sgraffito pottery is one of the most common glazed pottery of the Islamic era, and 
also with the discovery of a significant group of this pottery in northwestern Iran, including the cities of 
Aghkand, Urmia, Garous, Zanjan and Soltanieh, this assumption comes to mind that northwest of Iran 
is the center of production of this type of technique. The purpose of this study is to study the technique 
of engraving in rose water in different regions of the northwest to know the technique of making and 
decorating it. One of the main problems in this research is the lack of sufficient information about this 
pottery. The reason for this is the lack of archaeological excavations in Islamic sites in northwestern Iran. 
In the meantime, the areas where archeological excavations have been carried out are not accessible 
due to the non-publication of excavation results. Therefore, in this study, the areas whose information 
was available have been paid more attention to. One of the most important ancient data in all historical 
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traditions is pottery. The study of pottery can provide us with important information about the origin 
of their beginnings and the development of communication as well as cultural exchanges during the 
period of pottery. Pottery is one of the most important man-made objects during the historical period 
that reaches its peak in the Islamic period. Common pottery in the Islamic era is engraved or sgraffito 
pottery. Although scholars believe that the technique of this pottery originated in Egypt in the first 
century AH, for the first time this pottery was obtained from Samarra. Examples of sgraffito pottery 
found in Bibin Mesopotamia have also been influenced by the art of pottery in the Tong Chinese 
period. In Iran, samples of sgraffito pottery from the late third and the early fourth century AH in the 
areas of Siraf, Neishabour, Susa, Takht-e Soleiman, Amal, Zanjan, Soghand, Garous, Aghkand and 
Alamut have been obtained. Sgraffito pottery is divided into several areas according to construction 
and decoration techniques and colors; first, the geographical area of northern Iran, including the areas 
of Amal, Alamut, and Jorjan. Northwest and West: Aghkand, Soltanieh, Sheikh Tappeh of Urmia, 
Hamedan, Kangavar, Bostan Arch and Takht-e Soleiman. Northeast: Neishabour, Toos, Samarkand. 
East and southeast: Sirjan, Lashkari Bazaar and Jiroft. 
Keywords: Sgraffito, Ornaments, North West Iran, Incised Decoration, Aghkand, Garous
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